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Abstract 
Lyrical poetry has been the focus of poets since the earliest days and is considered one of the main 

Genres of poetry. Based on Iranian and western definitions, the most prominent features of lyrical 
poetry can be the expression of feelings and emotions, being tragic, sadness, longing, and having a 
dramatic nature, sociability, first-person narrative, brevity, dependence on the present tense, 
descriptiveness, strong imagination and musical expression and etc. Some of these characteristics can 
also be seen in sustainability literature. Therefore, the purpose of the current research is to compare 
the themes and lyrical features in the poetry of Hamid Sabzewari and Pablo Neruda, one of the 
prominent poets of Latin American literature and one of the most influential "new poetry" poets of 
the 20th century. In this article, by using the mentioned components and features, the authors try to 
do a comparative analysis of such themes and features of lyrical literature in the works of these Iranian 
and Chilean poets, relying on sustainable literature. 
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 مقاله پژوهشی

 

با تکیه بر ادبیات  های غنایی در اشعار حمید سبزواری و پابلو نروداواکاوی تطبیقی مضامین و ویژگی

 پایداری ایران و شیلی

 

 

 1زاده بندقیریمجید حسین

 2فریدون طهماسبی

 3پورشبنم حاتم

 4فرزانه سرخی

 

 چکیده

آيد. بر اساس تعاريف ايرانی و شمار میهای شعر بهترين گونهعران بوده و يکی از اصلیترين ايام مورد توجه شاقديمشعر غنايی از 

توان بيان احساسات و عواطف، تراژيک بودن، اندوه، حسرت، ماهيت نمايشی، اجتماعی های شعر غنايی را میغربی بارزترين ويژگی

فی بودن، تخيل نيرومند و بيان موسيقايی دانست. برخی از اين هی، وابستگی به زمان حال، وصبودن، زبان اول شخص، ايجاز و کوتا

های غنايی توان مشاهده کرد؛ بنابراين هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبيقی مضامين و ويژگیها را در ادبيات پايداری نيز میويژگی

 قرن نو« شاعران »شعر تأثيرگذارترين از آمريکا و لاتين ادبيات برجستة شاعران در ادبيات پايداری اشعار حميد سبزواری و پابلو نرودا از

های بسيار فرهنگی و اجتماعی و پيشينة تاريخی شيلی و ايران، دهد عليرغم تفاوتدست آمده نشان میميلادی است. نتايج به بيستم

های انسانی و شود که از دغدغهمی اشعار سبزواری و نرودا ديده های مشترک ادبيات غنايی بر پاية ادبيات مقاوت و پايداری درمايهبن

 خيزد.ها برمیخواه انسانفطرت آزادی

 .حميد سبزواری، پابلو نرودا ،مضامين غنايی، ادبيات پايداری ها:کلیدواژه 
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 مقدمه. 1

تمرکز  توجه،های مهم و قابليکی از جنبه اند.گرفتههای مختلفی مورد مطالعه قرار به شيوهغنايی و ادبيات پايداری ادبيات 

ل مردم و اقوام و ملل بوده است. شاعرانی متعهد به مبانی ئی مسااست. شعر همواره زبان گويا هانقد اجتماعی و سياسی آن بر

جهت سامان جامعه و عوامل بيداد و رنج ستمديدگان، ذهن و زبان خود را به خلق آثاری وضاع نابهاخلاقی، برای ترسيم ا

کند. آثار ها تداعی مینکه نام آنان، تاريخ تحولات سياسی و اجتماعی اقوام را در ذه ،اندصرف کرده بيداری اجتماع خود

است آيد که از جنس واحدی مشابهت و مشارکت دارند و به نظر میشاعران و هنرمندان جهان در بسياری اوصاف و احوال 

 .رسددر ادبيات پايداری، اين اشتراک به اوج خود می و

ای ل کشور را به گونهئمسا مامتاو در زمان خود  ای شاخص در ادب پايداری ايران است.هچهره حميد سبزواری يکی از

ای برجسته از شاعران ، نمونهآمريکا لاتين ادبيات برجستة شاعران از يکیبلو نرودا متعهدانه و اديبانه نقد کرد. از سوی ديگر پا

 لمسائ به خود آثار در نرودا. است شده شناخته جهان سراسر در گسترده طور به آثارش کهادب پايداری جهان و شيلی است 

 ةزمين در او کرد. آثار بيان اجتماعی و سياسی نظام به را خود انتقادات شعر، طريق از و پرداخت انسانی و سياسی اجتماعی،

 عشق، جمله از موضوعاتی قوی، تصويرسازی و شاعرانه زبان از استفاده با نرودا. است معروف بسيار نمايشنامه و رمان شعر،

 »شعر شعری جنبش برجستة نمايندگان از يکی عنوان به او. است به تصوير کشيده خود ارآث در را اجتماع و سياست زندگی،

 .است داشته جهان ادبيات بر بزرگی تأثير و شودمی شناخته نو«

بر ضد استکبار و استعمار  و شعر خود را در خدمت بيداری احساسات و عواطف مردم سبزواریهمچون  پابلو نرودا

 برای قطعه »سيزده و گرام« چهار و »بيست جمله از نرودا، پابلو آثار يکا و انگليس قرار داده است.کشورهای بزرگی چون آمر

اشعار اين دو شاعر در مضمون  ةمقايس .شودمی شناخته او شاهکارهای از برخی عنوانبه «ندهآل »سالودور همچنين گوشواره« و

نمايان  ر آنان، اشتراک در احساسات و عواطف و درک محيط اجتماع رابر شناخت بيشت تواند علاوهمی غنايی های ادبیو جنبه

با تکيه بر مفاهيم  مضامين پايداری ،ادبيات دو کشور ايران و شيلی در دوران زندگی دو شاعر ررسیبا ب مقالهسازد. در اين 

 .گرددمیدر اشعار آنان مقايسه  غنايی

ن دو شاعر افکنيم و سپس به مقايسة ايت، نگاهی به اين مقوله نيز میاز آنجا که اين تحقيق در حوزۀ ادبيات تطبيقی اس

پردازيم. تطبيق در لغت به معنای »باهم مطابق کردن، برابر کردن دو چيز با يکديگر، برابر ساختن« آمده است. )فرهنگ می

های مختلف و روابط پيچيدۀ آن در نعميد، ذيل واژۀ تطبيق(. در اصطلاح ادبی »ادبيات تطبيقی به بررسی تلاقی ادبيات در زبا

ها و افراد های فکری، موضوعريخی آن از حيث تأثير و تأثر در حوزۀ هنری، مکاتب ادبی، جريانگذشته، حال و روابط تا

بر ارائة مفهوم ادبيات تطبيقی توجه به رسد که علاوه (. يادآوری اين نکته ضروری به نظر می7: 1382پردازد« )کفافی، می

ها، ها، افسانهويژه انتقال سينه به سينة داستانادبيات شفاهی، بهاهيمی همچون »ادبيات شفاهی تطبيقی« يعنی بررسی مف

های دور (. سابقة ادبيات تطيبقی به گذشته8سرودهای ملی و ادبيات فولکلوريک و مفهوم تأثير و تأثر مطرح است« )همان: 

پرداختند؛ ليکن گسترش ياز میهای تطبيقی به هنگام ضرورت و نبه انواع پژوهش گردد که ادباهای مختلف برمیدر سرزمين

 آورد دوران جديد است. های ادبيات تطبيقی و کوشش در تحکيم مبانی آن، رهشيوۀ پژوهش

ادبی که در دوران جديد گسترش يافته است بدين سبب است که »از سرچشمة  اهميت اين نوع سبک و فن پژوهش

هر جريان ادبی در آغاز، با ادبيات جهانی برخورد دارد و در  دارد، زيرای فکری و هنری ادبيات ملی پرده برمیهاجريان

های ادبی و های فکری و گونهورزد. البته اين اهميت، تنها به بررسی جرياندهی آگاهی انسانی يا قومی، مساعدت میجهت

دارد« )همان: نيز پرده برمیأثيرپذيری شاعران و نويسندگان از ادبيات جهانی شود، بلکه از تمسائل انسانی در هنر محدود نمی
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توان ادبيات تطبيقی را نوعی بررسی تطبيقی شمرد که پيرامون دو مکتب ادبی در حوزۀ ادبيات يک زبان جريان دارد، نمی (.7

يک زبان با ادبيات زبان ديگر مقايسه شود؛  ای که ادبياتبلکه بررسی تطبيقی بايد در دو زبان متفاوت صورت بگيرد به گونه

که بر  که ضروری است اين دو ادبيات با هم برخورد تاريخی هم داشته باشند، اما تشابهی که در نظر داريم، بدون اين چنان

 (.14: 1382مبنای برخورد تاريخی مبتنی باشد، در بررسی ادبيات تطبيقی جايی ندارد« )کفافی، 

 پیشینۀ پژوهش. 1.1

های ادبيات پايداری در مجموعة سرود درد حميد سبزواری« به مطالعة ای با عنوان »بررسی جلوه( در مقاله1398نظافتی )

همچنين . داندوجدان بيدار و آگاهی اجتماعی در شرايط دشوار می را دارای اين شاعرشعر اين شاعر پرداخته است. نويسنده 

حميد سبزواری ديگر اينکه . داردهمين نکته  حکايت ازقعی را شناخته و کلامش با تيزهوشی و ذکاوت دشمن وا شاعری که

ی سراينده سرودها و اشعار مختلف حماسی، عرفانی اعم از قصيده، غزل، دوبيتی و رباعی است و به مسايل فرهنگی و جامعه

 سياسی دوران انقلاب آشنايی و تسلط کامل داشته است.

های پايداری در اشعار سميح القاسم و پابلو نرودا با تکيه بر روش مايهشناسی دروننشانه» ( در مقالة1396گلی و کريمی )

اند؛ با اين های متعدد امروزی بهره بردهرسد که سميح و نرودا از اسطوره« به اين نتيجه میفرم )معنا( و مفهوم رولان بارت

کهن غيرحقيقی را نيز به کار گرفته است. در صورتی که نرودا رۀ امروزی بسياری از اساطير تفاوت که سميح افزون بر اسطو

 ريزی کرده است. بيشتر متمرکز بر اسطورۀ امروزی حقيقی کار خود را پايه

 ( در مقالة بررسی مضامين مقاومت و استعمارستيزی در اشعار مفدی زکريا و پابلو نرودا )بر پاية2017عبدی و مجدم )

مضامين مشترک فراوان اين دو شاعر را استخراج کرده، سپس به اين نتيجه کتب سلافيه(« مدرسة تطبيقی اروپای شرقی م

های فرهنگی و محيطی دو شاعر، در برخی موارد اشعار زکريا های اعتقادی و زيرساخترسند که با توجه به تأثير شاخصهمی

تر و در برانگيختگی شور ملی ا برجستهمضامين، شور خماسی بيان نرودغنای تصويری و حسی بيشتری دارد و در برخی 

  کارآمدتر است. 

حميد  پردازد کههای ادبيات پايداری در اشعار حميد سبزواری« به اين می( در مقالة »جلوه1395محمديان و رجبی )

کند ستقامت میشوراند و آنان را تشويق به مبارزه و امردم را در برابر ظلم و ستم می وسبزواری شاعری ملی و انقلابی است 

گزينند، گذرند و سکوت اختيار کرده، خاموشی میتوجه میهای رژيم پهلوی و جور رژيم بعث بیو از کسانی که از کنار تباهی

ت و شهامت ملتی رنج کشيده به انتقاد از حکومت وقت اين شاعر با به تصوير کشيدن شجاعضمن اينکه پردازد. به انتقاد می

شود که وی، ضمن مبارزه و پردازد. از اشعار حميد سبزواری چنين استنتاج میستم دشمن بعثی میو به افشاگری ظلم و 

اختلاف و ها و نيز دوری از تسامح نسبت به دشمن، عامل شکست در برابر متجاوزان را توجهیانتقاد، با هشدار در مورد بی

 انگيخته است. احساسات مردم را بر میداده، شور و شعور و تفرقه دانسته و در هر جا که فرصت دست می

پايداری دو شاعر به ديدگاه نويسند که می»مضمون پايداری در شعر حميد سبزواری«  در مقالة( 1401)حبيبی و همکاران 

طلبی و انتظار و حماسه عاشورا، حق ةادبيات پايداری، همچون جهاد و ايثار و شهادت، فلسف ةهم نزديک است و در زمين

 را ستيزی ستم ديرباز از که ايران مردم. اندآورده اشعارشان در انقلاب پيروزی از پس ويژه به را،ر و استکبارستيزی استعما

 قلم، و قلب هماهنگ تپش ايجاد باعث روحيه اين. است شوريده ها نامردمی عليه جا همه و داده قرار خود کارهای سرلوحه

 .است ها آرمان و دردها انعکاس و طلبی حقيقت اش جانمايه که شده دو ينا آثار در زيبايی آهنگ ضرب احساس و ايمان

پژوهشی تحت عنوان با تحقيق صورت گرفته در زمينة ادبيات پايداری در شعر »حميد سبزواری« و »پابلو نرودا« تاکنون 

« بر ادبيات پايداری ايران و شيلیبا تکيه  های غنايی در اشعار حميد سبزواری و پابلو نروداواکاوی تطبيقی مضامين و ويژگی»



 زاده بندقيری و ديگرانمجيد حسين / ... های غنايی در اشعار حميد سبزواری و پابلو نروداواکاوی تطبيقی مضامين و ويژگی /76

 

 

. دامنة تحقيقاتی اين مقاله شامل کندبررسی میبار، اين موضوع را و اين مقاله برای نخستين به اين موضوع نپرداخته است

های سرود درد، سرود سپيده و سرودی ديگر است و همچنين مجموعه اشعار ترجمه سبزواری در سه اثر او به نام اشعار حميد

 گيرد.ۀ پابلو نرودا را در برمیشد

 . بحث2

 ادبیات پایداری. 1.2

د و ظلم پايداری در لغت به معنای ايستادگی و مقاومت است که در اصطلاح مقاومت و ايستادگی در برابر هرگونه بيدا

گی، پافشاری، دوام« ، ذيل واژۀ پايداری آمده است؛ »مقاومت، تاب، استقامت، ايستادنامهلغتهای ضد آزادی است. در جريان

بار، »غسان کنفانی« اصطلاح ادبيات مقاومت، جديد و مربوط به دوران معاصر است. برای نخستين پايداری(. : ذيلنامهلغت)

ای از آثار نويسندگان و شاعران فلسطينی را به نام »ادب المقاومه فی فلسطين المحتله« فلسطينی، مجموعهنويسندۀ معاصر 

بدين ترتيب »اصطلاح ادبيات مقاومت در بين شاعران و نويسندگان عرب و بعد از آن در جهان رايج شد،  گذاری کرد ونام

ذشتگی و درد و رنج مردم مبارز، جهت به دست آوردن آزادی، استقلال ، پايداری، از جان گادبياتی که به شرح و بيان مبارزه

گران از سرزمين نياکانی خود و دفاع از کردن دست متجاوزان و اشغالو رسيدن به برابری و از بين بردن جور و ستم و کوتاه 

 (7، 1389)ترابی،  .های مردم آن سرزمين است«داشتهای قومی و حمايت از دين و باورفرهنگ و سنت

 گونه تعريف کرده است: »ادب مقاومتمحمدی روزبهانی در کتاب »قسم به نخل، قسم به زيتون« ادبيات مقاومت را اين

آيد و تنها جنگ دار تحولات اجتماعی به وجود میوشود که در متن زندگی مردم و در گيرای از آثار ادبی گفته میبه دسته

در تعريفی ديگر از ادبيات پايداری آن را »نوعی ادبيات متعهد . (28: 1389نيست« )محمدی روزبهانی، بستر به وجود آمدن آن 

کند، ها را تهديد میسوی مردم و پيشروان فکری جامعه در برابر آنچه حيات مادی و معنوی آنکنند که از و ملتزم قلمداد می

 .(26: 1388و شکوفايی و تکامل تدريجی آن است« )بصيری، آيد و هدفش جلوگيری از انحراف در ادبيات وجود میبه

 ادبیات غنایی .2.2

کند. اصولاً در اکثر نقاط جهان اشعار عاطفی ا بيان میادب غنايی در اصل شعری است که احساسات و عواطف شخصی ر

ها را ترين مفاهيم آنوسيعو عاشقانه و سوزناک با موسيقی همراه بوده است. به شرط آنکه از »احساس« و »عواطف شخصی« 

دارد. در شعر فارسی  ، با همه واقعياتی که وجودترين آنتا درشت ترين آندر نظر بگيريم؛ يعنی تمام انواع احساس، از نرم

 ترين افق معنوی، افق شعر غنايی است.وسيع

د از اشعار ليريک در ادبيات اروپايی، است. بايد توجه داشت که مرا (Lyric)معادل غربی برای اصطلاح شعر غنايی، ليريک  

يه را هم بايد بخشی از ادب شعری است کوتاه و غيرروايی که گوينده در آن فقط احساسات خود را بيان کند و از اين رو مرث

 های غزل،غنايی دانست. در شعر فارسی، ادب غنايی به صورت داستان، مرثيه، مناجات، بث الشکوی و گلايه و تغزل در قالب

شود. در يک نگاه اجمالی، شعرهای عاشقانه، فلسفی، عرفانی، مذهبی، هجو، مثنوی، رباعی، دوبيتی و حتی قصيده مطرح می

 .(148-133: 1383اند )ر.ک: شميسا، يعت، همگی از مصاديق شعر غنايیمدح و وصف طب

 آشنایی با حمید سبزواری و پابلو نرودا. 2-4

تهران است.  1395خرداد  22 در تاريخ درگذشتهسبزوار و  در 1304 ۀزاد ،حسين آقا ممتحنیبا نام اصلی حميد سبزواری 

پس از د. انه برخی در مورد او لقب »پدر شعر انقلاب« را نيز به کار بردهاگر چ ،شد»شاعر انقلاب« شناخته می وی با عنوان

 حادثه کمتر زيرا ؛اندناميده انقلاب زمانمند ةری بود. شعر او را شناسنامترين فعاليت سبزواری، شاعانقلاب اسلامی ايران، مهم

 از دادن استعفا با انقلاب آغاز از پس حميد. باشد نيامده او شعر در آن انعکاس که استداده روی انقلاب از بعد رويدادی يا
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پس از انقلاب اسلامی . های فرهنگی هنری کردايران و فعاليت 1357 انقلاب پيروزی صرف را خود توان تمام ،تجارت بانک

عاشقانه سفر کن، توان به سرود درد، سرود سپيده، ياد ياران، تو . از آثار وی میترين فعاليت سبزواری، شاعری بودايران، مهم

 (. 1403پديا، بانگ جرس، به ننگ آمده دشمن و او قهرمان اين مرز و بوم است، اشاره کرد )ويکی

نام مستعار »پاپلو نرودا«  اب 1931 او در سال شعر س باسوآلتو« بود. نخستين»نفتالی ريکاردو اليسر ريه پابلو نرودا نام اصلی

که بسيار مورد احترام او يان نرودا  مخالفت پدرش با شعر و به عنوان تقدير از شاعر چک انتشار يافت. اين تغيير نام به خاطر

نيز به دست آورد. از آنجا  1971 نوبل در ادبيات ۀپابلو نرودا جايزد. عدها »پابلو نرودا« نام رسمی او شب. صورت گرفت ،بود

توانست به رهبر مخالفان ديکتاتوری پينوشه بدل می شده سالوادور آلنده بود وجمهور سرنگونرئيسکه وی حامی سرسخت 

درگذشت. اما حکومت وقت مرگ وی را بر اثر سرطان اعلام  1973، طرفداران وی نرودا را مسموم کردند و او در سال شود

گر احتمال ، نرودا نبش قبر شد تا روشن شود که آيا آن طور که مانوئل آرايا راننده وی و برخی دي2013در آوريل سال کرد. 

ثابت شد که سم کلستريديوم بوتولينوم در بدن  پس از چند نبش قبر و آزمايش، سرانجاماست يا خير.  دهند مسموم شدهمی

های ماچوپيچو، سرود اعتراض، اسپانيا در وجود داشته است. از آثار اوست: بلندی 1973اين شاعر بنام پيش از مرگ در سال 

شود و ه میهای ما زادات را نه، جهان در بوسهو جشن انقلاب شيلی، هوا را از من بگير خنده کشیقلب ما، انگيزۀ نيکلسون

 (.1403پديا، پايان جهان )ويکی

 های شعر انقلابی سبزواری و نرودا. ویژگی2-5

ترکيبی اين نوع های توان مهمترين ويژگیبا توجه به آنچه در مورد مفاهيم ادبيات تطبيقی، پايداری و غنايی گفته شد می

 ها را بر يکديگر به شرح زير بيان کرد:ادبيات و تأثير آن

 مفهوم وطن در قالب وابستگی به زمان حال .1-5-2

دوستی را در شعرش مشاهده نمود. بسامد بالای اين هايی از ميهنتوان جلوهحميد سبزواری از زمرۀ شاعرانی است که می

سبزواری با های سبزواری، تأسف و دلسوزی او برای ويرانی وطن است. يکی از دغدغه شود.مايه در آثار او مشاهده میبن

بيان حوادث زمان حال خود سعی دارد ضمن اشاره به نتيجة زمين لرزه )بومَهن( که ويرانی را به دنبال دارد، رفتار و کردار 

 ن گونه بيان کند:خاندان پهلوی، در مورد ويرانی و تباهی به وجود آمده برای ايران را بدي

 سان رفتارشانصفت گفتارشان، خرچنگطوطی

 

 ان، ويرانه چو از بومَهنـردارشــد از کــشران ــاي 

 (132: 1367)سبزواری،                                

 ه بر جان دارم از ويرانی ايرانــش کــاز آن آت

 

 سوزده میــرانــة ويــدلم چون جغد غم در گوش 

 ( 151)همان،                                              

 گسلشکن ايمانانـيمــدل، پزان همرهان تيره

 

 از عهدشان وجدان خجل، وز جهدشان ويران وطن 

 (131)همان،                                              

رفت گيرد که راهکار برونبرای وطن نيست و نتيجه می دلسوزتر از مارسد که کسی شاعر با بيان ابيات فوق به نتيجه می

 :از اين وضعيت ويرانی و خرابی، کوشش و اتحاد است

 ت کاين ويرانه را آباد سازيمـت اســـوق

 ذيردـان پــا درمــعی مــدرد وطن از س

 ازوی من افـکن ای برادرـه بـــازو بـــب

 استم وين کاشانه ما رــسرا ماييصاحب

 ل وطن را شاد سازيمـن ره دل اهـــزي 

 وم از رنج ما سامان پذيردـوين مرز و ب

 ن ای برادرــايد کرد ميهــاد بـــآبــک

 گر زانکه آباد است ور ويرانه ما راست
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 اغ و راغ و دشت و کوهسارشاز ماست ب

 ز ما کسی تيمار دارد؟ــا جـــر درد مــب

 

 زارششورهزار و هم کاخ و کوخ و لاله

 ا کسی مرهم گذارد؟ـز مــما جبر زخم 

 (312: 1367)سبزواری،                    

 کند:بيند بر دوستی آن تأکيد میشاعر در جای ديگری با وجود زيان مستمر که از وطن و مردم آن می

 مهر وطن به سينه نگه دار، گر رسيد

 

 از مردم وطن ضرر مستمر مرا 

 (298: 1367)سبزواری،        

است، او ضمن  1360کند حوادث کردستان در سالديگر که سبزواری در شعر خود از زمان حال خود بيان میموضوع 

 ای از خاک ميهن را به دشمن بدهد:اشاره به اين واقعه حاضر نيست يک کوخ خراب و يا حتی ذره

 صد کاخ به فرق خصم سازيم خراب
 

 خراب را به دشمن ندهيميک کوخ  

 (447: 1368)همان،                   

 يک ذره ز خاک ميهن از کف ندهيم
 

 سوگــند به پيروان قــرآن، سوگند 

 (447)همان،                            

جغرافيايی معينی نيست؛ او دهد که مفهوم وطن در انديشه و شعر او محدود به مرزهای بررسی اشعار نرودا نيز نشان می

اری و رسمی از وطن را پشت سر گذاشته و همة جهان را وطن خود و انسان را خويشاوند شاعری است که تمام تعاريف ج

های مردمان آمريکای لاتين در های شعر او نمود دارد. هنگامی که از دردها و زخمداند. اين مفهوم در تمام مجموعهخود می

داند که خود را شاعر آن و بخشی از جهانی میوطن خود ها را همگويد آنگذاری مألوفی سخن میر نامهر کشوری و با ه

پيچد و در تمام لحظات دردناک آن، سه سال که همچون کابوسی کند. هنگامی که از جنگ داخلی اسپانيا به خود میتلقی می

رش به انسان کند. اين نگجنگد؛ به واقع از وطن خود دفاع میآن می آزارد، کنار اسپانيا و شهرهای مختلفتا ابد روح او را می

و مفهوم وطن را، نرودا از همان اوايل دوران شاعری دارد و به مرور زمان و با پشت سر نهادن حوادث مختلف به پختگی و 

گردد که در آن به ای باز میهای ماچوپيچو«، نرودا گويی از مکاشفهويژه در شعر معروف »بلندیرسد. بهکمال بيشتری می

های جغرافيايی را در هيئت يک عیِ انسان دست يافته و مجموعة در ظاهر پراکندۀ انسانی بر نقشههای زيرين خاطرات جملايه

های آند، در کشور »پرو« های ماچوپيچو، شهری باستانی در کوهبيند. اين شعر پس از بازديد نرودا از ويرانهکل واحد می

ای تاريخی پيموده است به سفری نمادين از اندرون عاطفی شده است »شعر شاعر و راهی که او برای ديدار از اين بنسروده 

 (7: 1399)نرودا،  .آيد«ترين شکل در میخويش تا ژرفای مفهوم انسان به عام

ها داند:  آمريکايیميهن میها همگويد خود را با آننرودا در »آن رفيق« هنگامی که از مبارزات مردم نيکاراگوئه سخن می

اند، هامان/ که با درود و با عشق تنيده شدهداريم/ که ما از پرچمبار خود را دوست میه ما ميهن محبوب غمياد نگرفته بودند/ ک

 (.87-88: هماندفاع خواهيم کرد... )

گويد، آن هم با همان گاهش شيلی سخن میجدا از نگرش عام و انسانی نرودا به مفهوم وطن، در برخی شعرها نيز از زاد

، خود واسطة مناصب ديپلماتيکها سخن گفته است. او که بهمردمان و ساير سرزمين ديگرارزشی که برای وزن و اعتبار و 

 گويد:شيلی سخن می گونه باهايش به وطن، اينهای زيادی را دور از شيلی گذرانده است در يکی از بازگشتسال

سايد/ از فراقت در رنج و باد و دريای شيلی دست میمانم که باز آمده/ بر خاک اکنون که من همراه توام/ به عاشقی می 

بوده و اکنون بازگشته/ قلبم هميشه لبريز بود از شيلی/ چون جامی از درخشش زرين از آواز زلالش/ ميهن من، سرزمين برف 

گز از تو دور های بيگانه، هرآه! زخمی سخت بود در اندرونم.../ حتی در سرزمين /و شيرينی/ هرگز برايم مکانی گذرا نبود

 (41-42: 1383، همان) .زيمنبودم/ زيرا شعر من سه رنگ دارد/ و تمام سال در پرچم تو می



 72-89/  1403بهار ، پنجاه، شمارة چهاردهمتخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی، سال  -فصلنامة علمی /79

 

 

ت او که در کنار دنبال کردن تحولات کشورهای مختلف آمريکای لاتين، نگران شيلی و خطر جنگ داخلی است با وحش 

 گويد:و اندوه چنين با کشورش سخن می

شکوهت را بياشوبد/ يا به جنگی بيدادگرمان بکشاند/ در شب وحشت و اندوه/ حزن را در  تواندای نمیديگر ديوانه 

ات به من منمای/ ابهت آبشارانت را به من بده/ پرتو نصف النهاريت را/ ميهن برف پوش!/ آتش افروزان به خاکسترت خانه

 (68-69)همان،  .رزانمها يکديگر را نخواهند کشت/ ميهن آسمانی و لواهند کرد/ و شيليايیبدل نخ

آور و بلندآوازه ای بر آنان چيره شود سرزمينی ناماند بيگانهنرودا سرزمين خود را به اين دليل که مردمانش اجازه نداده

 :دارنداش میرامیشناسند و گداند که مردمان دور دست نقاط دنيا نيز آن را میمی

دارند/ برای توانت، گرامی ات میبی بلندآوازه!/ که مردمان دوردست گرامیهای جنوآور!/ در خطهشيلی، سرزمين بارور نام 

ور و سرکش/ که هرگز نه شاهی بر آنان فرمان راند/ و نه هرگز اسان شورانگيز و جنگباک/ آنو شهره/ برای فرزندانت، چه بی

 .(105 :آنان چيره شد )همان ای بربيگانه

ها پيوند گويد و رفته رفته به مردمان تمامی سرزمينشيلی و به خاطر شيلی سخن می نرودا در شعر »با من بيا« در آغاز از

رسد تمام سعادت خود را ناشی شوند و هنگامی که به اين يگانگی میخورد. به آنان که به روشنای آفاق جهان منتهی میمی

ها عدالتین را در يک شاکلة واحد به نبرد با بیداند که در سراسر جهان جاری است؛ او در اين شعر، مردمان جهای میاز وحدت

 جنگد: ها میخواند و خود نيز با شعرش تمام رزم ابزاری که دارد در کنار آنها فرا میو خودکامگی

گير/ برای نان جوجه ر حاکميت نيلگونش/ برای دريا، دريا، ماهیبه اين دليل من اينجا در کنار توام/ به خاطر شيلی، به خاط

ها، آردها/ برای معاشران خوب، برای نازنينان/ دانشجويان، ناويان و های اداری/ برای خرمنلان/ برای مس و کشمکشبلب

به روشنای آفاق جهان منتهی  ها و جاپاها/ کهها، برای جادهها و ريشهها/ برای ناقوسسربازان/ برای مردمان تمامی سرزمين

خ در پگاه/ تمامی سعادت من از اين وحدت جاری است/ در کنارم بجنگ و من به های سرشوند/ برای عزم رهايی پرچممی

 .(47-48: همانابزار شعرم را )تو تسليم خواهم کرد/ تمامی رزم

 . بیان احساسات و عواطف انقلابی5-2

شود. در مشاهده میفردايی بهتر برای رهايی از ظلم و بيداد، همواره در شعر شاعران پايداری ترسيم افق روشن و اميد به 

 ای روشن وجود دارد:اين اشعار اميد به آينده
 مار ايام بين که حامله باشد  دور سـتم بيش از اين دوام ندارد

 (16: 1367)سبزواری،       

ری دهد سبزواای روشن را نويد میبار اميد به آينده 330صبح و بهار با فراوانی شاعر با فراخوانی نمادهای زمانی طبيعت 

 پردازد:با بيانی موسيقايی اين گونه به بيان احساسات خود می

 وی همه اهريمنان، به شب ز چه نازيد
 

 ا به روزن فـرداستـــيد مـــدۀ امـــدي 

 (105)همان:                                  

 خوان سرود رهايی، بگو حديث بهارـب

 
 انه هنوزــازيــاگرچه در کف سرماست ت 

 (84)همان:                                    

 ح، مژدۀ پايان شب بيارــرغ صبــای م
 

 وی جغد دم فروکش از اين شوم مرغوای 

 (158)همان:                                   



 زاده بندقيری و ديگرانمجيد حسين / ... های غنايی در اشعار حميد سبزواری و پابلو نروداواکاوی تطبيقی مضامين و ويژگی /80

 

 

پيده، خاتمة که منتهی به پيروزی انقلاب است، پايان شب، سر زدن س 1357سبزواری با الهام از حوادث تهران در پاييز 

پايد کشند: شب نمیاين اشعار وابستگی کلام او به زمان حال را نيز به تصوير می .دهدزمستان و فرا رسيدن بهار را بشارت می

ماند چنين مستور/ در گذرگاه زمان، در معبر تاريخ/ داوری را نيز روزی هست/ سازمان را گرم بنوازيد/ چنين ديجور/ حق نمی

شاخساران به غارت رفته را فرجام/ برگ و بار آيد  سير روزگاران از پس پاييز/ نوبهار آيد/ با همه تاراج!/سوزی هست!/ در م

 .(416-417: )همان

ای روشن و بلکه به آينده ،سبزواری در موضوع اميد به آينده، همانند نرودا محدود به مرزهای جغرافيايی ايران نيست

 اصب نيز نظر دارد:های غرهايی قدس از چنگال صهيونيست

 نيستدار حرم ـيد ديــکن امــاور مــب

 

 ه تا حرم جز يک قدم نيستــرا نــامی فــگ 

 (7: 1368)همان،                                  

 جامگان قدس دانستممن از فرياد خونين

 

 که شب در بستر يلدای خود فجری دگر دارد 

 (218: 1381ان، )هم                              

فرسايشی شدن ظلم و ستم و استبداد ستم شاهی و جزئی بودن شکست برخی از تحرکات بر با توجه به طولانی شدن و 

 هايی، نااميدی را در شعر خود نيز انعکاس داده است:عليه دستگاه حاکم، شاعر در برهه

 ی که ســحرگهی نداردـشامـعجبا چه تيره

 دل به غم سپردههمه در سکوت مرده، همه 

 مرغ جان شکستهيد بسته، پر ـــر امــدر ه
 

 رو، به زمـانه جـاودان شدمـگر اين شب سيـه 

 همه لب به لب فشرده، همه را خمش زبان شد

 ها روان شدوگوار خسته، که ز جسمـه ســهم

 (81: 1367)همان،                                 

»سرود يأس گفتن هنر سخنوران : مند استستم حاکم بر سرنوشت ملت به شدت گله شاعر با حسرت و افسوس از ظلم و

 شد«، و هيچ گونه اميدی به فردا ندارد:

آری؟/ به خيالت که بهار آمده است؟/ گل به بار آمده است؟/ که زمستان لالة وحشی من/ به چه اميد سر از خاک برون می 

ن ابر عقيم/ نم بارانی هست؟!/ يا در اين سوز ز صحرا رفته؟/ به خيالت که در ايسپری گشته و سرما رفته؟/ يخ غم وا شده و 

باد که گلشن همه افسرده ز اوست/ نفس گرم بهارانی هست؟/ لالة وحشی من/ در دل خاک بخواب/ زندگی سخت به خواب 

 (98 :ست هنوز! )هماناست هنوز/ چه بهاری چه گلی؟/ که سرابست هنوز!/ آسمان سرد/ زمين سرد/ نقش اميد بر آب

بيند، بسيار مؤمن به آينده و پيروزی ای که جان زندگی را در همة اجزای هستی ساری و جاری میپيشهشقنرودا شاعر و عا

بيند و به ديگران نشان های تاريخ، همواره تابش نور اميد و عدالت را میترين گوشهخواهان عالم است. او در سياهعدالت

ها و ها، فجايع قتلکند و با همة دردی که از ستمان و استعمارگران میهمة خشم و لعن و نفرينی که نثار خائندهد. او با می

گويد. در شعر ستيز، ها سخن میزدنی از پيروزی نهايی ملتنبردهای نابرابر دارد، اما همواره با اميدی روشن و ايمانی مثال

 کند:کلامش را با اميد آغاز می

ها ها و مشترفت/ دستانگيخت/ که تا ساحل میين، اميدهايی را برمیکرد/ زمی دريا، دردهايش را خاموش میاگر ژرفا 

 (79: 1399.../ جزيره تيره بود همچون سوگ/ اما آنان، بيرقی از نور برافراشتند )نرودا،  خاستبود که به مبارزه برمی

يکو است، اما دقيقاً پس گر شکست و غارت پورتور، هرچند روايتدر شعر »بازگشت به بندر فقير« شاعر در ابتدای شعر

 زند: گونه اميد را فرياد میاز تصوير به چهارميخ شکنجه کشيده شدۀ بندر، اين
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کنم/ مزدوران در خاک خواهند غلتيد/ و رنج تو تاجور خواهد شد/ و شأن خود را بازخواهی من، اما، روز تو را اعلام می

-106 :ا بيرون خواهی افکند/ و باد در پرچمت خواهد پيچيد )همانرا، انديشة خود را/ تو مُهر شيکاگو ريافت/ صدای خود 

105) 

 گويد:چنين می ،در شعر »فردا در سرتاسر کارائيب«، نرودا خطاب به اين منطقه که نماد تاريخ استعمار است

را/ از ظلم بزداييد/ روزی تر خواهيد شد تا اين خطّه فزون گرايان جوانِ امروز!/ شماجوانان ناب اين دريای خونين!/ مردم 

خوان خواهد شد/ رفيقان! من چشم در راه اين يکديگر را خواهيم ديد/ و شعر من، آزادانه/ ديگر بار در ميان شما ترانه

 .(149 :ام )همانشادمانی

های ريزیو سوختن و غارت و خون اين اميد درخشان، در بحبوحة جنگ سخت اسپانيا، در معرکة گسيختن همه چيز

 بخشد:امان نيز همچنان روشن است و دلگرمی میبی

خورم که از های ابد/ سوگند میشوی/ چون گُلی از آبخورم که از خاکسترت زاده میزادبوم خراش خراش! سوگند می 

 (.174-175 :)همان هايشان/ گلِ گشودۀ افشاندهان عطشانت/ در فضا منتشر خواهد شد گلبرگ

 گويد: گونه میشمار در اسپانيا، اينهای بیها و جنايتوصيف ويرانیدر شعر ديگری نيز پس از ت

ام را بنگريد/ اسپانيای شکسته را/ اما از هر خانة مُرده/ فلزی گداخته برخواهد ساخت/ به های خائن!/ خانة مُردهژنرال

رويد با دو چشم/ اما از هر جنايت، نگی مید آمد/ اما از هر کودک مُرده، تفها/ اما از هر حفرۀ اسپانيا، اسپانيا خواهجای گل

 (.182-184 :جا که قلبتان قرار دارد )همانشود/ که روزی بر پيکرتان فرو خواهد نشست/ آنهايی زاده میگلوله

ای يکای لاتين را همچون ستارهبيند و مردمان آمرها همچون شبی تيره و تار میتر، جهان را به واسطة ستمدر افقی وسيع 

 کنند: ها ادای احترام مید و به آننشوشاد و دلگرم می هاهای دوردست نيز با ديدن آنمردمان سرزمين که

کند/ در دفاع از نژاد انسان/ در شب اين جهان، ستارۀ اند و دستانشان، آذرخش را هدايت میشويم/ مردم حاکمما پيروز می

  (.102: 1383نهند! )نرودا، دست نيز ارج میما را/ مردمان دور

های شورانگيز ترين ترانهسبزواری و نرودا به سبب همين ويژگی سرشار بودن از احساسات انقلابی موفق شدند مهم

»برخيزيد  انقلابی را نيز بيافرينند. حميد سبزواری شعر »آمريکا، آمريکا، ننگ به نيرنگ تو«، »همپای جلودار«، »خمينی ای امام« و

در کارنامة خود دارد. از روی شعرهای  -های انقلاب اسلامی هستندکه به راستی از مشهورترين آهنگ-ا ای شهيدان راه امام« ر

 های شورانگيزی ساخته شده است. نرودا نيز آهنگ

 تراژیک یداشتن در قالبماهیت نمایشی . 6-2

استبدادی و عدم سکوت در برابر بيداد های ظلم و ستم حکومت های شاعران و نويسندگان متعهد، بيانيکی از رسالت

ستمگران است. شاعر با استفاده از نمادهای زمانی »شب و سياهی آن و زمستان« بيان ظلم و ستم طاغوت را اراده کرده است. 

نی ده کند. بيشترين فراوامفاهيم تراژيک همچون غم و اندوه را برای خوانندۀ اثرش قابل مشاه ،او سعی کرده با بيان نمايشی

شود. حميد سبزواری با را شامل می 1357تا  1336های اين واژگان در دفتر اول شاعر به نام »سرود درد« است که اشعار سال

 گشايد:مشاهدۀ ظلم و ستم طاغوت، فقر و بدبختی حاصل از آن و تباهی کشور زبان به اعتراض می

 بينم چراماندست چيزی، من نمیگر به جا   تمجز سياهی، جز تباهی، جز مناهی، جز س

 (15: 1367)سبزواری،                          

 ه باشدـاطلــگاه عــن دستــل ايــاصـــح  ی و فساد و فضيحتـانــريشـــر و پـــفق

 (16)همان:                                      



 زاده بندقيری و ديگرانمجيد حسين / ... های غنايی در اشعار حميد سبزواری و پابلو نروداواکاوی تطبيقی مضامين و ويژگی /82

 

 

 م بود و غـم بودــاتــود و مــاهی بـــسي

 اهیــر تـخت سيـــت بــداشن ــشيمــن

 

 سـراسـر مــلک تـاريــک از ستــم بـود 

 یــاهـــت شــی در رخــدل دشمنهـــسي

 (43: 1368)همان،                               

آزادمردان بر  دهندۀ ظلم دستگاه پهلویترسيم نمايشی فضای اندوه، اختناق و تاريک حاکم بر جامعه در زمان شاعر که نشان

 است:

دانی/ که صيادان ز هر سو در کمين هستند/ بزن چوپان دلم تنگ دانی/ که مرغان سخنگو لب فرو بستند/ تو میتو می 

ترسم من ای چوپان/ سکوت من ها گسترده/ میاست... دريغ از بيم!/ دريغ از بيم صيادی که باشد در کمين من/ به راهم دام

 (67-68: 1367، همان) ز بيم قفس باشد.ت/ اکه همچون کوه سنگين اس

 اندوه، حسرت، ترس و اختناق حاکم بر کشور باعث شده است شاعر مهر سکوت بر لب گذارد:

 هزار شکوه ز تاراج گلستان دارم  نفس ز بيم قفس بر نيارم ورنه

 (278)همان:                        

 داند که در زمان مناسب آتش به جان ظالمان خواهد زد:زير خاکستر میای در در جای ديگر سکوت خود را مانند شراره

 مبر گمان دورنگی به ما که در دل ماست

 

 ای که به خاکسترش نهان دارمشراره 

 )همان(                                  

ت گوناگون از زندگی و حوادثی تجربياهای مختلف شاعری متأثر از جايگاه انديشه و پابلو نرودا، سخنوری است با دوره

چهرۀ انسانی را به ما  خود های ميانی تا پايانی شاعریاش را متأثر ساخته است. در دورهها بوده و قلب و انديشهکه شاهد آن

به  انسان،های مختلف زندگی عبور کرده و با رسيدن به شناختی نسبتاً پايدار از جهان و ها و تنگهدهد که از گذرگاهنشان می

تاب خود را در اشعارش به هايی چون ستم، استبداد، مبارزه و آزادی عميقاً انديشيده و در نهايت فوران قلب آگاه و بیمقوله

مخاطب نمايانده است. نرودا شاهد جنگ طولانی و فجيعی بوده است و کتاب »اسپانيا در قلب ما« را به عنوان فرياد اعتراض 

کشتارهای غيرانسانی زيادی که به چشم ديده، سروده است. در اين کتاب، از نيروهای مراکشی  شمار وهای بیدر برابر ستم

 کند:اند با نام مغربيان ياد میکه به ياری فرانکو آمده

سربازان مزدور مراکشی که با جلب رضايت شاهِ مراکش از ميان قبايل انتخاب شده بودند و در جنايت و خشونت همتا  

 .(163: 1399، نروداکردند )خوردگان را مثله میو شکستنداشتند 

های کشی و جشن انقلاب شيلی« اوج اعتراض و اظهار خشم و نفرت شاعر را از سياستنرودا در کتاب »انگيزۀ نيکسون

آخرين يلی«، بينيم. در واقع »انگيزۀ نيکسون کشی و جشن انقلاب شنشاندۀ او میمداران حقير و دستايالات متحده و سياست

آميز؛ بلکه به خاطر دگرگونی خشم به صورت تيغ تيزی بر ضد دفتر شعرهای نرودا، نه تنها به خاطر غنا و پروازهای هيجان

طلبد. در اين زنند، به ياد خواهد ماند. در اين دفتر، نرودا از شاعران ديگر استمداد میقاتلانی که هنوز گرداگرد ما گام می

کشد، نيکسون که همانند ديگرانی که بر ايالات متحده حکومت ه برای نيکسون شمشير میاست ک کتاب نرودا، شاعری

نوشته شد؛ کودتايی  1973های شيلی در آشام است... اين کتاب هشت ماه پيش از کودتای ژنرالرانند، خوناند و میراندهمی

 (227-228: همان) .تسريع کرد« طان راخواهان شد و مرگ نرودای دچار سرکه منجر به از بين رفتن آزادی

ها را باز نمايد و ها، زشتیگذارد تا با توصيف آننرودا، با اِشرافی که به تاريخ آمريکای لاتين دارد، انگشت بر فجايع می

رهايش ای که برای خود افولی متصور نيستند. او در يکی از شعتلنگری باشد به حافظة مردمان از يک سو و ديکتاتورهای غره

 1931کند؛ مارتينز از سال دفاع به دست »هرناندز مارتينز« ياد میعام وحشيانة دهقانان بی با نام »در السالوادور، مرگ« از قتل
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رئيس جمهور السالوادور بود. وی رهبر السالوادور در طول جنگ جهانی دوم بود. قتل عام دهقانان السالوادور در  1934تا 

گر اين کشتار وحشيانه است؛ معروف دوران اوست. نرودا در شعری کوتاه اما تأثيرگذار، روايتهای لاز جمله قت 1932سال 

ای که تا ابد هرچه کشتاری که به عقيدۀ او هرگز هيچ چيز، نه گذر زمان و نه بارش باران، آثارش را محو نخواهد کرد به گونه

 رويد طعم خون خواهد داد: از زمين می

ها پاکش خشکاندش/ باران از جادهزند/ خون دهقان مرده نخشکيده است/ زمان، نمینان گشت میرگ همچدر سالوادور، م

خيساند/ زمين نکرده است/ هزار و پانصد نفر را با مسلسل درو کردند/ نام قاتل مارتينز بود/ و از آن پس، طعمی خونين می

 (93 :)همان .را، نان را و شراب را در سالوادور

پيشگان ها و فرياد بلند اعتراض نرودا در بخشی از شعرهايی که به افشای چهرۀ ستمصريح جنايتيان و توصيف عر

شود که گويی ژرفای جور و ستم را پردازد بسيار دردناک است و اين صراحت توأم با دردمندی در برابر حوادثی ديده میمی

تاب و اندوهگين، يابد؛ شاعری بینام و نفرين بروز میالب دشانتهايی نيست. در اين گونه اشعار، خروش خشم نرودا در ق

 زند:دهد و چنين فرياد میشاهد رخ دادن انواع فجايع در برابر ديدگانش، تمام جهان را مخاطب قرار می

ند/ زی بوددشنام، دشنام، دشنام بر آنان که با تبرزين و مار/ به سرای زمينی آمدند/ دشنام بر آنان که چشم به راه چنين رو

ايد؟ بياوريد، بياوريد چراغ را/ زمين خيس را ببينيد/ استخوان خرد کبود را تا در بگشايند/ بر مغربيان و راهزنان/ چه کرده

 (174-175 همان:پوش اسپانيای مقتول را. )ها/ تنببينيد/ در کام شعله

  اجتماعی بودن و مفهوم آزادی .7-2

بار تکرار شده  120با معانی مختلف آن بيش از  -از مفاهيم مهم اجتماعی  -دیسبزواری واژۀ آزااشعار حميد ة با مطالع

که گردد مگر ايناست. آزادی کالايی ارزشمند است که شرط رسيدن به آن، نهراسيدن از دشمن است و اين امر محقق نمی

 رهرو اين راه از جان خود بگذرد:

 انــمــة ايـــرصـــان عــرمــهـــق

 ای آزادیـــه پـــاده بـــهـــرنـــس

 

 دــيـــوحـــر تــشکـــان لـــامـــشگـــپي 

 دای آزادیـــــان را فـــــــــرده جــــــک

 (20: 1368)سبزواری،                         

 ملک آزادی به آسانی نصيب کس نشد

 در طريق پاکبازی مهر سيم و زر مَوَرز

 

 کندمی جا پروا ز دشمنــط کـــطالب اين خ 

 کندرک سر و تن میــن رهگذر تـاکن ايــس

 (273: 1367)همان،                                

 زدۀ ايران رسيدن به آزادی است: گون شاعر در کشور استبدادآرزوی ديرينه و افسانه

 ای شد نام آزادی در اين کشورشگفت افسانه

 

 سوزدیـاين شگفت افسانه مهنوزم دل به ياد  

 (151)همان،                                        

 ه کمتر گو، به آزادی دری بگشاـديث دانــح

 

 سوزدیـه مــر، در آرزوی لانــکه مرغ بسته پ 

 (150)همان:                                         

 باشدهنوزم شوق پرواز است، گر بال و پری 

 

 ما را تا سری باشدودای آزادی ـر ســه ســـب 

 (157)همان:                                         

گويد راه رهايی از چنگال مشکلات پاره کردن زنجير ظلم و استبداد داند و میای از جانب خداوند میشاعر آزادی را هديه

 و دفاع از اين هدية ارزشمند است:
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 کم آنکـه حـــوان بـــــجآزاد زی ای 

 

 مادر  را  وـــــت   رـــــم  زادــــــب  آزاد 

 (137)همان:                                      

 ه راه آزادیـــان بــــوش ز جــکیـــم

 

 رـــگشـــالـــچ  وانــــج  ای  آزاد زی 

 (136)همان:                                      

 ادیان آزــنــــه دشمـــذار کــــگـــم

 

 آذر  دـــنــزن ان ــــج  هــــب  را  آزادی 

 (138)همان:                                     

 و، آزاد زیــبرکـَن اساس ظلم را، آزاد ش

 استبداد راتا نگسلی از دست و پا، زنجير 

 

 نـسربرفرازد شعله چون، فارغ شود از بادخ 

 حنـبر درد و مــزنهار کی گردی رها از چن

 (133)همان:                                     

 يکی از انواع آزادی که شاعر به دنبال تحقق آن است آزادی بيان است: 

پروا/ هم زبان/ با بلبلان وحشی ./ کو صحرای آزادی؟/ که بیدر دلم غوغاست/ بر لبم صد نکتة ناگفته، ماسيده/ آه ..

 (106 :سرمست/ نغمه آغازم! )همان

 زبان اول شخص هب توصیف .8-2

های مبارزه با دشمن و بيان ظلم و استبداد داخلی و مظلوميت مردم، استفاده از ظرفيت زبان و قلم است. شاعران يکی از راه

آورند. حميد سبزواری از اين حربة فرهنگی به مبارزۀ تمام عيار با حاکمان ظالم و مستبد روی میو نويسندگان با استفاده از 

دم اگر بيشتر  سازد که تأثير شمشير قلم از شمشير دوآورد و خاطر نشان می، جايگاه و تأثير قلم، سخن به ميان میاهميت

 دهد:آزادی در برابر پادشاهان ظالم به دل خود راه نمینباشد، کمتر نيست؛ لذا شاعر هيچ گونه هراسی از بيان عدل و 

 زاآميز و طوفانانگيز و خشمسخن بايد خروش

 گويد حميد از عدل و آزادیپرده میاگر بی

 

 که تيغ خامه هم تأثير شمشير دو دم دارد 

 کلاهان را گران آيد چه غم دارداگر صاحب

 (332: 1367)سبزواری،                       

 شکن رو آورمشکرـربة لــن حــلم ايـــا قــب

 

 تينـور آبــه پــبر صف ضحاکيان چونان ک 

 (86)همان،                                       

 ودــد بــم ار کلکم نيارامد، ور آرامـصمـــخ

 

 دريا پارگينفت ـصاری گِرد او از هــدر ح 

 )همان(                                           

گردد، نه تنها هيچ هراسی میها شاعر ضمن اشاره به سکوت در برابر استبداد و دشمن که سبب استمرار در ظلم و ستم آن

 دهد:نرسد، ادامه میدهد بلکه رسالت خويش را تا زمانی که مظلوم از دست ظالم به آسايش به دل راه نمی

 بيند چو خاموشی تو، دشمن رجزخوانی کند

 

 بلبل چو بربندد زبان، هنگامه آغازد زغن 

 (133)همان:                                  

 ز خصم نينديشیـم کــواهـــخلم ـــوی ق

 

 نــا مــوی بــگام شــوندرين باديه هم 

 (227)همان:                                  

 ظلومـــت سـتم مـد از دســياسايـــا نـــت

 

 يست ز اظهار حق آسودنــرا نـــر مـــم 

 (205)همان:                                  
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شاعر آزاده با مشاهدۀ ظلم و گردد بلکه يلة قلم و بيان به مرزهای جغرافيايی يک کشور محدود نمیوسميدان مبارزه به

گناه بوسنی و که بر مردم بی را دهد. حميد سبزواری نيز وقايع دردناکیاستبداد در هر نقطه از عالم، به آن واکنش نشان می

 نمايد:ذشت افشا میها گن آمريکايی و اروپايی بر آناهرزگوين از سوی متمدن

 ردـــردان مــرخـيزم و به شـيوۀ مـب

 

 تيغ خامه روی به ميدان کـنمبا  

 (116: 1381)سبزواری،           

 ای قلم، ای دست، ای شعر، ای زبان

 ت انسان سرایــربــان غـــتــداس

 گير از چهر صهيون و صليب پرده 

 جوم تيغ و تزويـر و فريبــدر ه

 (350)همان:                         

که را مهم  ةزنند؛ لذا اين حرببدخواهان با شمشير قلم، دست به مکر و فريب و حيله میکند که سبزواری به اين اشاره می

 ايمان ستاند:اندازد بايد از دست منافقان بیشکند و از کار میدر کنار خون و فرياد، خنجر را می

 اری يارانـه يــلم بـــته قـــگرفـــب  ا در کامم رــصــان خــده زبـــريـــبب

 (25: 1368)همان،                      

 تهـگرفــام و بـــاده گــهـــوار نـــست

 کدام گوش شنيدست اين شگفت سخن

 

 انـــلم ز دست بدخواهــمشير قــش 

 که خون و خامه و فرياد بشکند خنجر

 (207 )همان:                             

کند که باطل کننده و از بين برندۀ جادوی جادوگران دستگاه موسی تشبيه میشاعر قلم در دست خود را به عصای حضرت 

 کند:ها را با يد بيضای خود تهديد میفرعونی است پس آن

 سامری را گو، بترسد از يد بيضای من  در کف من خامه، چو اندر کف موسی عصا

 (171: 1367)همان،                       

های اشعار پايداری نرودا توصيف چهرۀ زشت و پليد بيدادگران و وصف اعمال غيرانسانی و مايهترين بنيکی از اصلی

ن پردازد تا زوايای پنهان انديشه و شخصيت ستمکاران را نشاها میناپسند آنان است. وی با کلام نافذ خود به ترسيم زشتی

هايشان افشا شود. در اين قبيل اشعار، عموماً نرودا، صريح و کاریها و فريبای بسازد تا دروغآينه دهد و از آنچه هستند

آورد. اين بيدادگران که در صحنة کند و نيشتر تيز انتقاد خود را بر آنان فرو میواهمه، نام و نشان بيدادگران را بيان میبی

اند. نرودا، شاعری است که اند در جای جای آمريکای لاتين پراکندهار و ظالمکهايی سياهان، انسانهايشسياست و تاريخ ملت

شناسد و به اعمالشان واقف گشايد. ستمگران را میدر برابر ستم بيدادگران در هر کجای قارۀ پهناورش زبان به اعتراض می

 ،مثال رایکند. بو نفرينش را دريغشان نمیکند و تحقير ا باز میرشان کند و هر جا لازم باشد مشتها را رصد میاست، آن

کند تا هايی همچون »خلأ« و »مرگ« توصيف میدر شعر ببر، »خوان ويسنته گومز« ديکتاتور نظامی حاکم بر ونزوئلا را با واژه

 پوچی و ويرانگری او را از همان آغاز مورد تأکيد قرار دهد:
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ض نيم ساعت نفت را/ به آمريکائيان بزهکار داد/ و از آن پس به نام آن مرگ بود/ در عرگومس، نام خلأ بود/ گومس، 

 (.112-113: 1399ها فرو رفت. )نرودا، آسايی پرداخت/ و ونزوئلا خاموش/ در ظلمت زندانتن

خود را بارها، به های خودکامه است و اين باور ترين ابزار مبارزۀ او در برابر قدرتبرای شاعری چون نرودا، شعر مهم

ها کند. ژرفای اين باور در جان نرودا تا آنجاست که دليل زاده شدنش را سرودن اندوهان ملتت در اشعارش بيان میصراح

 داند:می

های گر را بنمايم/ تا وقاحت را بر جای خود بنشانم/ تا بر زخمام تا اين اندوهان را بسرايم/ تا جانوران ويرانمن زاده شده 

های محبوب خويش فرو افتادند/ و هيچ نماند گويم/ که در دفاع از بيرقها سخن مین از زبان قبيلهدست بسايم.../ م راديمنام

گيرم/ و در سرتاسر آمريکا اندوه مردمانم را جز سکوت و باران/ از پی شکوه نبردهاشان/ اما من مبارزاتشان را پی می

کنم/ به چه نوازم/ و اميدهای پنهانشان را آبياری مینشان را میرويانم/ خاطره قهرماناانگيزم/ ريشة شمشيرهايشان را میبرمی

 (. 95-97: همانآيد سرودهايم/ اگر مردمم را/ در ستيز و همگامی با من ياری ندهد؟ )کار می

 هايیبخش زخمو التيامرود ها میکند هنگامی که به نبرد با وقاحتنرودا شعر خود را بدل به ابزاری مؤثر و کارآمد می

شود که در دفاع از ها فرود آمده است؛ او زبان قبايل مختلف آمريکای لاتين میشود که به دليل نامردمی بر پيکرۀ انسانمی

اش، شک چنين شعری، با اثرگذاری صادقانهشود و بیاند و اينک نرودا با شعر، ادامه دهندۀ مبارزاتشان میخاکشان جان داده

 کشد: ه جا سرک مینوردد و به هممرزها را درمی

هراساندشان/ بگذار در را به رويم کلون کنند/ از پنجره خواهم آمد کنند/ چرا که شعرم میجباران از من گذرنامه دريغ می

ها به درون زندانها روان خواهم شد، جاری با آب/ شعر من ها را بر من بشورانند/ در بستر رودخانهچون نور/ بگذار باديه

دارند/ تيربارها جلوی مرا های اقيانوس مرا باز نمیوجوی من است سخن بگويد.../ صخرهبا آنکه در جست کشد/ تاسر می

 دار. )همان(هايی بالاند و دلهايی از سنگاند/ مُشتهای سپيدهگيرند/ شعرهايم چشمنمی

ها سخن ها و زيبايیز لطافتکنند که چرا اشعرش را مذمت می نرودا در شعر »از من مخواهيد« خطاب به کسانی که

 سرايد: دانند چنين میها و دردها نمیگويد و در واقع به کسانی که شعر را محمل توصيف جنگنمی

م چه در دست دارزنند/ با آنای/ پس برادرم را اگر میمرا قلمروی ديگر است/ من انسانی بيشتر نيستم/ استخوانی و ريشه

بارد/ ر يک از سطرهای شعرم/ صلابت باروت و پولاد را در خود دارد/ که بر سر نامردمان فرو میخيزم/ و هبه دفاع از او برمی

 ( 123-124: بر سر ستمکاران و جباران. )همان

هگين است باز تاب و اندوسرايد و در فقدان او بینرودا هنگامی که برای دوست عزيزش »فدريکو گارسيا لورکا« مرثيه می

 گويد: لت شعرش سخن میهم، همچنان از رسا

کند/ به چه دردی خورد شعر، اگر به کار اين شب نيايد/ شبی که در آن خنجری تلخ سوراخمان میبه چه دردی می

دی رو به گونه در هم شکسته/ که در آن قلب از هم دريدۀ مرخورد شعر/ اگر به کار اين روز نيايد/ به کار اين شفق/ اينمی

 (.145: 1398، همانمرگ دارد؟ )

 

 گیری. نتیجه3

های مشترک ادبيات غنايی بر پاية مايههای بسيار فرهنگی و اجتماعی و پيشينة تاريخی شيلی و ايران، بنعليرغم تفاوت

ها خواه انسانیهای انسانی و فطرت آزادشود که از دغدغهادبيات مقاوت و پايداری در اشعار سبزواری و نرودا ديده می

اندوه و حسرت، ماهيت نمايشی داشتن،  شعر همراه با بيان ، تراژيک بودنانقلابی ن احساسات و عواطفبيا .خيزدبرمی



 72-89/  1403بهار ، پنجاه، شمارة چهاردهمتخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی، سال  -فصلنامة علمی /87

 

 

هايی است که جدا از معيارها و تخيل نيرومند از جمله مفاهيم و مؤلفه و اجتماعی بودن، وابستگی به زمان حال، وصفی بودن

ماية مشترک در شعر شاعران، مفهوم ترين بنيابد. برجستهو فکری در روح شاعران جريان می خطوط جداکنندۀ جغرافيايی

خورده و دردمند باشد، با جلوۀ بيشتری در ويژه هنگامی که وطن از ستم و بيداد ظالمان، زخمخاطر، به وطن است. اين تعلق

جتماعی کشورهای هموار با بيان وصفی و احساسی مسائل ايابد. اين تجلی سخن شاعران مقاومت، مجال بروز و ظهور می

دانند و ايران و ايرانی . سبزواری مفهوم وطن را منحصر به خاک و جغرافيای مشخص آن میاست مورد بحث نشان داده شده

نرودا متأثر از پابلو اما بودن در انديشة او با گسترۀ جغرافيايی آن و احساس مالکيتی که به آن دارند، پيوند خورده است. 

های مشترک در شعر نرودا و مايهوطنی است. از ديگر بن_شاعری جهان شته،ای که دااودات گستردههای سياسی و مرسِمَت

های مشترک، شاعران دو کشور، متناسب با فرهنگ يا جامعه و مايهسبزواری، اميد به آينده و پيروزی نهايی است؛ جدا از بن

های اشعار پايداری نرودا مايهترين بندی دارند. يکی از اصلیفرهای منحصربهمايهيايی خود نيز بنشرايط تاريخی و جغراف

کند واهمه، نام و نشان بيدادگران را بيان میتوصيف بيدادگران و وصف اعمال غيرانسانی آنان است. عموماً نرودا، صريح و بی

ی نام و نشان ظالمان مورد نظر که در شعر سبزواری بدين وضوح و روشن ، اين در حالی استدپردازمی هااز آنانتقاد  بهو 

های فراگير است. اشعار نرودا با ها به ترانهموضوع قابل تأمل ديگر، قابليت موسيقيايی و تبديل شدن شعر آنآيد. وی نمی

اند و مرزهای جغرافيايی را نظيم شدههای حماسی و انقلابی نيز ت، در قالب آهنگسرايیتوجه به تسلط او به موسيقی و ترانه

توان به »آمريکا، آمريکا، های آغاز انقلاب را سروده است که از آن جمله میترين آهنگحميد سبزواری نيز مهماند؛ درنورديده

های ين آهنگننگ به نيرنگ تو«، »همپای جلودار«، »خمينی ای امام« و »برخيزيد ای شهيدان راه امام« اشاره کرد که از مشهورتر

 انقلاب اسلامی هستند. 
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